
طبيعت با پديداري فصول چهارگانة سال که در آن‌ها سرما 
و گرما و طول شب و روز متغیر است،  زمينه‌ای تکوینی 
بطوري  است،  کرده  فراهم  اعتدال  واژة  بکارگيري  براي 
گرما  و  سرما  از  تعادلي  پاییزی،  و  بهاری  اعتدال  در  که 
و نیز طول شب و روز پدید می‌آید. در فرهنگ و ادبيات 
مقابل  در  مزاجي  اعتدال  نيز  قدیم  طبيبان  و  مزاج‌شناسان 
نابهنجاري‌هاي صفراوي، بلغمي، سودايي و 
دموی، شهرت يافته و مبنای معالجه 
بیماری‌ها قرار گرفته است. در اين 
سازگارانه  آميزه‌اي  اعتدال،  از  قسم 
سردي  جانب  وسط  حد  مزاج‌ها  همه  از 
سطح  و  مي‌گيرد  قرار  رطوبت  و  خشکي  و  گرمي  و 
سلامتي را تعيين مي‌نمايد. در مباحث مربوط به اخلاق نيز، 
اعتدال ارسطويي بر حد ميان افراط و تفريط تأکید دارد و 

ملاک تعيين فضيلت بشمار مي‌رود. 
کار  به  مواردي  در  همواره  گذشت  كه  وصفي  به  اعتدال 
رفته است که بتوان مابين دو گزينة بيشينه و كمينه، گزينه 
سومي را به منزله حد وسط در نظر گرفت. هنگامي که به 
عنوان مثال از اعتدال بهاري يا پاييزي سخن به ميان مي‌آيد، 
منظور حد فاصل میان بيش سرما و بيش گرما است. در 
موسم اعتدال، شب و روز تقريبا يکسان‌اند، و با گذر از 
آن یکی از سرما و گرما یا شب و روز بر دیگری 
مزاجي  اعتدال  همچنين  می‌گیرد.  فزونی 
و  سردمزاجي  مابين  معتدل  مزاجي  نشان‌گر 
یابس  و  رطب  مزاج  و  گرم‌مزاجي 

است که با غلبه هريک، نوعي بيماري عارض مي‌شود. در 
قلمرو اخلاق نيز ارسطو از فضايلي سخن رانده است كه 

مابين افراط و تفريط ظهور ميي‌ابند.
و  زمینة حق  در  اعتدال  مبحث  با  که  بود  مراقب  باید  اما 
حق  میانه  یعنی  اعتدال  که  نشویم  خلط  این  دچار  باطل 
و باطل! اعتدال هرگز مابين مقوله‌هايي چون حق و باطل 
و هدایت و گمراهی معنا و توجيه نميي‌ابد، زيرا از حق 
و طریق هدایت که بگذریم، جز باطل و گمراهی چیزی 
از اساس  باطل،  ميان حق و  اعتدال  ترتيب،  بدين  نیست. 
باطل و ناحق است و توجيهي نمي‌پذيرد. آمیزه‌ای از حق 
و باطل راه سومی میان آن دو ایجاد نمی‌کند و به اعتدال 
نمی‌انجامد، بلکه با تولید التقاط، نوع خطرناکی از باطل و 
گمراهي،  عامل  هر  از  می‌تواند  كه  می‌کند  ایجاد  گمراهی 
به  نیز  ایمان،  و  کفر  اختلاط  چنان‌که  باشد.  گمراهك‌ننده‌تر 
راهی میانه رهنمون نمی‌شود، بلکه به کفر و بدتر از كفر 
خواهد انجاميد. قرآن کریم همه انسان‌ها را، از جمله اهل 
منع  به شدت  باطل  و  اختلاط حق  و  التقاط  از  را  كتاب، 
مي‌فرمايد، زيرا اين رفتار را موجب كتمان و از بين رفتن 
حق برمي‌داند.1 قرآن همچنين بر اين نكته تأيكد مي‌ورزد 
كه هر كجا حق در ميان نباشد، چيزي جز باطل و گمراهي 
نخواهد بود.2 و کسانی را که می‌خواهند میان ایمان و کفر 
اهل  بیاورند،  ایمان  امور  برخی  به  تنها  و  برگزینند  راهی 
اميرالمؤمنين  مولي  می‌خواند.4  حقیقی  کافر  و  تذبذب3 
)عليه‌السلام( نيز با بيان اينكه هوی‌پرستي و بدعت‌گذاري 
در دين سرآغاز فتنه‌هاست، آميزش حق و باطل را اولین 

اعتدال حق و باطل، باطل‌تر از هر باطل

ول
ن ا

سخ

 به قلم مدیر مسئول 

2

شماره   25
پاييز92



عامل وقوع فتنه‌ها و سبب مخدوش شدن حق، 
مردم  گمراهي  و  شيطان  استيلاء  نتيجه  در  و 
دانسته، مي‌فرمايند: »چنانچه باطل رنگ و روي 
حق نگيرد، ماهيتش بر كسي پوشيده نخواهد 
امان  در  باطل  پوشش  از  چنانچه حق  و  ماند 

بماند، كسي بر حق خرده نخواهد گرفت.«5
بدين ترتيب، علی‌رغم ارزش‌مندی اعتدال در 
استفاده  و  آن  به  توجه  که  موارد  از  بسیاری 
عملی از آن می‌تواند راهگشای زندگی فردی 
شرایط  به  توجه  عدم  باشد،  ما  اجتماعی  و 
متقابلا  می‌تواند  آن،  ارزش‌مندی  و  بکارگیری 
آورد  پدید  جبران‌ناپذیری  و  بزرگ  خسارات 
اجتماعی  ابعاد  که  هنگامی  خسارت‌ها  این  و 
و عمومی پیدا کند تأسف‌بارتر خواهد بود. با 

از  اعتدال  شعار  طرح  به  توجه 
سوی دولت یازدهم، برآن 

شدیم تا شمارة فعلي 
فرهنگ پويا را به این 
مهم اختصاص دهیم 

شفاف‌سازي و با ايجاد فضايي علمي، به 
بپردازيم.  اعتدال‌گرايي  و  اعتدال  مفهوم 
همچون  نيز  ويژه‌نامه  اين  مي‌رود  اميد 
ويژه‌نامه‌هاي پيشين فرهنگ پويا مورد 

استقبال اهل تحقيق قرار گيرد.
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